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سلام به فردا

 ما روی صفحه فیس بوک شخصی خودمان یک 
آگهی گذاشتیم که یک نفر خانم برای کار منشی گری 

نیاز داریم. 
چشــمتان روز بد نبیند، اول در همین فیس بوک 
ازخودراضــی  بی اطــلاع  فضول باشــی های 
غیرمنتظــره ای از ناکجاآبــاد ســبز شــدند که چرا 
نوشــتی خانم؟ چــرا آقا نــه؟ چرا حقــوق و مزایا 
و بیمــه و اضافــه کار و حــق اولاد و ایاب وذهــاب 
را ننوشــتی؟ اولیــن کاری کــه کــردم، تمــام ایــن 
فضول باشــی ها را آنفرند و بلاک کردم و بعد جواب 

بعضی ها را دادم. 
در مســیر کارهــای اداری ای که داشــتم، یک بار 
مدیرکل کارگزینی یک وزارتخانه و یک بار رئیس اداره 
استخدام یک سازمان بزرگ بودم و حالا می خواهند 
به من راه و روش اســتخدام یک منشی را یاد دهند؛ 

ولی کار بالا گرفت. 
یک مرتبه سروکله آقای کار در مراسم باشکوهی 

پیدا شــد که آقا شــما آگهــی اســتخدام داده ای و 
تبعیض جنسیتی قائل شده ای.

 گفتــم جناب، ایــن یک آگهــی خصوصی روی 
صفحــه فیس بــوک خودم بــرای عــده محدودی 
مخاطــب اســت و یک آگهــی عمومی نیســت که 
شــما مداخله می کنیــد، ولی مأمــور مربوطه گفت 
از شما شــکایت کرده اند که چرا شــما می خواهی 
منشی ات خانم باشــد؟ مگر آقاها چه عیبی دارند؟ 
گفتم معمولا منشی ها خانم هستند و از این گذشته 
کارفرمــا حق انتخاب دارد. ایشــان گفت نه، شــما 
تبعیــض قائل شــده اید و باید اصلاح کنیــد. واقعا 
خنــده ام گرفت، درحالی که در بســیاری از شــهرها 
کارگران برای دریافت نکردن یک ســال حقوق جمع 
شــده و فریاد می زننــد، درحالی که بــی کاری برای 
تمام طبقــات با هر تحصیــلات و تخصصی در این 
مملکت وجود دارد، درحالی که ایمنی و بهداشــت 
کار در کارگاه های بسیاری از نقاط رعایت نمی شود و 
روزی نیست که چند کارگر معدوم یا مصدوم نشوند 
و درحالی که بسیاری از مشکلات اخلاقی، اجتماعی 
و سیاســی بر اثر بی کاری میان جوانان فراهم آمده، 
آقای کار به جــای آنکه به کارهای مهم و اساســی 
و حتی هشــدار دهنده بپردازد، آمــده یقه مرا گرفته 

کــه چرا روی صفحه فیس بــوک خصوصی خودت 
منشی خواســته ای، آن هم از جنس اناث و مذکرها 

را فراموش کرده ای! 
آقایــان به مســائل و مشــکلات کار در سراســر 
مملکت بیندیشــید و راهکاری پیدا کنید. اســتخدام 
ایــن  در فضــای مجــازی مشــکل  یــک منشــی 

مملکت نیست.
 پیشنهاد می کنم آقای کار، سری به نیازمندی های 
یکی از روزنامه های پرتیراژ بزند و در قســمت منشی 
خانم ملاحظه می فرمایید... آن روزنامه پرتیراژ چند 
نفر مخاطب دارد و آگهی خصوصی فضای مجازی 

من چند نفر؟ 
آقای کار، معلوم نیست مســئولیت خرد و کلان 
را می دانید چیســت یا نه؟ می خواهید بنویســم یک 
نفر دوجنســیتی (Hermaphrodit) که نه زن است 
و نه مرد می خواهم اســتخدام کنم؟ آن وقت آقای 
کار شــب ها راحت می خوابد که مشکل حل شده و 

حق وحقوق کار و استخدام را حل کرده؟ 
واقعا چقدر متأســف شــدم کــه آقــای کار در 
جزئیــات کم اهمیت کــه اثری هم ندارد گم شــده 
و مســائل بســیار مهــم و حیاتــی را فقــط دارد

 تماشا می کند. 

یک آگهی استخدام و دردسرهایش همه اشتباه می کنند! 

در  � کتابــی می خوانــدم  پیــش  چنــد ســال 
اهمیــت عذرخواهــی به قلــم ملیســا نوبلز از 
انتشــارات دانشگاه کمبریج. نویســنده، مهم ترین 
عذرخواهی هاى جهانی را برشــمرده و بررســی 
کرده بود. نتیجه اش این بود که پوزش طلبی هاى 
صادقانه، محبوبیت دولت ها را افزایش و متعاقبا 
شکاف دولت- ملت را کاهش می دهد. این نکته 
بســیار حیاتی اســت. اما در نظام هاى سیاســی 
عملکردهــا معمــولا معکوس آن اســت؛ یعنی 
از زاویــه حاکمــان، عذرخواهی نشــانه ضعف و 
ســلب اعتماد تلقی می شــود و بنابرایــن از آن تا 
حد افراط پرهیز می شــود. یکی از شواهد تحقیق 
بالا این بــود که اساســا تواتــر عذرخواهی ها در 
عرصه هاى داخلی انــدك و در روابط بین المللی 
نادر اســت. در روابــط بین کشــورها عذرخواهی 
غالبا پیامدهــاى حقوقی دارد، به همین خاطر مثلا 
اوباما در آخرین سفرش در زمان ریاست جمهوري 
وقتی به هیروشــیما رفت، با وجود انتظار جهانی 
- و شــاید حتی میل شــخصی- به خاطر بمباران 
اتمی آن شــهر توســط کشورش و کشــتار فجیع 
و گســترده انســان ها عذر نخواســت. بر اســاس 
تحقیق خانــم نوبلز، پیامدهاى مثبت عذرخواهی 
اوباما بســیار بیشــتر از عوارض حقوقی ناشــی از 
آن اظهار ندامت  بود. البتــه که چنین بود، نه تنها 
در آمریــکا، بلکه تأثیر مثبت جهانی هم داشــت. 
در این رابطه ســخن فراوان اســت، امــا روى این 
نوشــته بیشــتر در عرصه هاى داخلی اســت. در 
هفته گذشته آقاى محســن قرائتی از رفتارش در 
برابر یکی از شــرکت کنندگان در محفل ســخنش 
در تلویزیون عذر خواســت. این حرکت با استقبال 
عمومــی و حتی پــاره اى از نخبگان مواجه شــد. 
این دقیقا نکته اى اســت که مــن میل دارم در این 
یادداشــت آن را پررنــگ کنم. در کشــور ما مثل 
هرجاى دیگرى اشــتباهاتی رخ می دهد. واکنش 
در برابر این اشــتباهات معمولا یا بی تفاوتی است 
یا ارائه توجیهات ناشــنیدنی. صدالبته هر دو اینها 
مخاطبان را می آزارد، درحالی که اگر دولتمردان با 
مردم صمیمی تر باشند و اشتباهاتشان را بپذیرند، 
کار لازم را انجام داده انــد و این براى جامعه هم 

خوشایندتر است. چنین باد!
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کارتون خواب

روز جهانی احمدرضا احمدی
مردی لبالب از کلمه و شعر

امروز و هرروز، روز جهانــی احمدرضا احمدی 
است که عمری اســت جهان ما را زیبا کرده است. 
اولین بــار ۱۸ ســال پیــش در دفتــر مجلــه گل آقا 
دیدمش. شلوارش را طوری کشیده بود بالا و بسته 
بود بالای نافــش که فکر کردم لابد ما شــلوارمان 
را خیلــی پاییــن می بندیــم. من شــیفته اش بودم. 
اینکه شــعرش دنیای خودش را داشــت، همیشه 
برایم جذاب بود. شــبیه کســی نبود. نه کتاب هاش 
و نــه وقتــی اولین بــار روی پله های دفتــر مجله 
دیدمش. گفتم: ســلام آقای احمدی و باسرعت رد 
شــدم و رفتم، چون بلد نبودم کنار آدمی که شــبیه 
شعرهاش بود و شعرهاش شبیه کسی نبود چطور 
بایستم، چطور حرف بزنم و چطور دنیا را نگاه کنم. 
شــانس ما بچه های بی ســروزبان تحریریه بود که 
آقای کیومــرث صابری فومنی آن روز ســفره دیزی 
گســترده بود به افتخار حضــور احمدرضا احمدی 
که ناهار میهمان تحریریه بماند و شانس دوباره من 
بود که من دیر برســم ســر میز ناهار و جز صندلی 
کنار احمدرضا احمدی جایی خالی نباشد. من کنار 
شاعر نشستم و با حجب بسیار در حجب عجیب او 
گم شدم که ســرش را می برد سمت گوش صابری 
و چون کودک بازیگوش شــوخی ای دســت اولی به 
زبان می آورد که به گوش من می رسید و بعد قاه قاه 
می خندید و وقتی ســر بلند می کــرد و به جلو نگاه 
می کرد، باز چشــم هاش همان حیرانی همیشگی را 
داشــت. انگار نه انگار که همیــن چند لحظه پیش 
این چشــم ها بازیگوش و جســور و پرهیجان بوده 
اســت. آن روز من از خجالت و شــعفی که وجودم 
را پــر کــرده بود و کنجــکاوی اینکــه الان احمدی 
در گوش صابــری باز چه خواهد گفت، نتوانســتم 
چیزی بخورم! من شیفته دنیای احمدرضا احمدی 
بودم و دنیــای احمدرضا احمــدی مگر چیزی جز 
کلماتــی بود که دنیا را از اول می ســاخت؟ دنیایی 
بهتر را که انگار در دســترس ما نبود. داســتان های 
کودکانــش نــاب و بی همتا بودند و هســتند. انگار 
هیچ گاه او نیاز نداشــته خودش را شبیه کسی کند. 
حتی کارهاش – شــعرها و داستان های کودکانش 
- تلاشــی نمی کنند که شــما را شــبیه خودشــان 
درآورند. همه کلمات او، مانند خودش که جمله ای 
اســت با هزاران کلمه بکر، فقط وفقط می خواهند 
تــو شــبیه خــودت باشــی. بــرای همیــن جریان 
شــعری که او ساخت، شــاعرانی به وجود آورد که

 به هم شبیه نبودند. 
با آن صــدای گرم و دهان گرمی کــه دارد برای 
قصــه تعریف کردن تو را وامی دارد که بین هر مکثی 
کــه در حرف زدن می کند، کیفــور و محظوظ بگویی 
دمت گرم. دمش هم گرم واقعا که سر ما را یک عمر 
به عشــق و تماشــا گرم کرد. بلد است و بلد بوده با 
دو کلمه کاری کند که تو غم عمیقت را هم دوست 
داشــته باشــی و دست از دشــمنی با دنیا و خودت 
و غم هــا برداری. بلــد بوده تــراژدی عظیم زندگی 
را طــوری کوتــاه برایت تعریف کند کــه خیال کنی 
می توانی از پس دنیا بربیایی. احمدرضا احمدی ۳۰ 
اردیبهشــت ۱۳۱۹ به دنیا آمده و وقتی هرروز شاعر 
بوده اســت، پس امروز مثل هــرروز می تواند روز او 

باشد؛ روز احمدرضا احمدی. 
(توضیــح: من دیگر دوســت ندارم دســت روی 
دســت بگذارم تا دولت ها بــه داد ادبیات برســند. 
خودمان دست به کار شویم و روزها را به نام آنان که 
روزهای ما را می سازند بنامیم و ناگفته نماند که این 
ایده زیبا را که روزها را به نام کسانی که دوست داریم 
بنامیم صابر ابر چندسال پیش و برای اولین بار به کار 

برده است).

حرف درشت

پشت جلد

 جهانگیر هدایت

شش درجه

در یادداشــت قبلی، بــا تحلیــل پربازدیدترین 
پیام های تلگرام در دوران انتخابات نشــان دادم که 
مهم ترین کارکرد این پیام رسان فوری، اطلاع رسانی 
در حوزه سیاسی است. اما تحلیل های صورت گرفته 
نتیجه دیگری نیز در پی داشت: تغییر استانداردهای 
خبرنویسی. درواقع همان طور که نشان دادیم، اکثر 
کانال هایی که پست های پربازدید را منتشر می کنند، 
کانال های خبــری عمدتا متعلق به خبرگزاری های 
رســمی کشــور هســتند. به همین دلیــل تحلیل 
پســت های خبری که در بین پربازدیدترین پست ها 
قــرار دارد، می تواند راهکار خوبی برای شناســایی 

نوع خبرنویسی در تلگرام باشد. 
مــن در کنار تحلیل نوع خبرنویســی در تلگرام، 
نحوه و میزان استفاده از هشتگ ها، نام های کاربری، 
شــکلک ها و لینک هــای به کاررفته در پســت ها را 
نیــز مورد مطالعه قــرار دادم؛  عناصــری که جزء 

پســت های  از  جدایی ناپذیر 
تلگرامی هســتند و بنابراین 
استفاده  الگوهای  شناسایی 
از آنهــا، بــرای تحلیل نوع 
تلگــرام  در  خبرنویســی 
بر  عــلاوه  اســت.  ضروری 
این شــکل پست ها نیز مورد 
توجه بود. با توجه به اینکه 

هر پســت، هم زمان می تواند دو شکل متفاوت را با 
هم تلفیق کند، شــکل را در دو طبقه اولیه و ثانویه 
مطالعه کــردم. درواقع، یک پســت می تواند متن، 
عکس، ویدئو، گیف، صوت یا تلفیقی از اینها باشد. 
نتایج نشــان داد که ۷۲ درصد شکل اولیه پست ها 
متن است و سپس عکس با ۱۷ درصد قرار دارد. اما 
در مورد شــکل ثانویه این رابطه برعکس می شود، 
۴۸ درصد شــکل ثانویه پســت ها متن و ۵۱ درصد 
عکس اســت. بنابراین بیشــترین شــکل پست ها، 
تلفیق متن و عکس است که عمدتا در آنها متن بر 

عکس برتری دارد.
 عکس، چند کارکرد متفاوت در پســت ها دارد. 
مهم تریــن کارکرد عکــس، حمایت کردن از معنای 
پیام اســت. عکس همچنیــن می توانــد تنها یک 
عنصر تزیینی باشــد. علاوه بر این، برخی عکس ها 
خودبســنده هســتند (عکس هایی که  جملاتی در 
آنها نوشــته شده تا معنا را منتقل کند) و برخی نیز 
به عنوان سند استفاده می شوند مانند عکس نامه یا 
دستورالعمل. در نهایت، اسکرین شات ها قرار دارند 
که بخش عمده ای از پســت هایی که عکس، شکل 
اولیه آنهاست را تشکیل می دهند. درواقع می توان 
گفت اسکرین شــات، خــود به نوع جدیــد از خبر 
تبدیل شده اســت؛ به ویژه  اسکرین شات پست های 

اینستاگرام و توییتر. 

شــکلک نیز مانند عکس، کارکردهای مختلفی 
دارد. نتایــج تحقیق نشــان داد که در ۶۲۰ پســت 
پربازدید، ۱۰۹۲ شــکلک اســتفاده شــده (به طور 
میانگین ۱٫۷۶ شــکلک در هر پست) است. کارکرد 
شکلک نیز عبارت است از: تمایزبخش، تأکیدکننده، 
ترغیب کننــده، آیکونیک، تزیین کننــده، جایگزین و 
ارتباطی. این تحقیق نشان داد که نوع شکلک های 
مورد اســتفاده با محتوای پست و نوع کانال ارتباط 
زیادی دارد. همچنین شــکلک های تمایزبخش در 
پســت های خبری کاربرد زیادی دارند. درواقع، این 
شــکلک ها کارکــرد Bullet در روزنامه نگاری را بر 
عهده دارند. این شــکلک ها در کنار شــکلک های 
تأکیدی، نقش عناصر ســنتی در خبرنویســی مانند 
ســوتیتر، میان تیتــر و... را نیز بر عهــده گرفته اند. 
شــکلک ها در کنار هشــتگ ایــن نقش هــا را ایفا 
می کنند. هشــتگ نیــز انــواع مختلفــی دارد که 
عمده تریــن آنهــا معرف و 
تأکیــدی هســتند. همچنین 
نیــز  زیــادی  هشــتگ های 
هستند که بدون هیچ هدفی 
استفاده می شــوند. هشتگ 
برای دسته بندی پست ها در 
طبقات مختلف نیز استفاده 
ترتیب  ایــن  به  و  می شــود 
حتی می تواند نقشــی مانند بخش بندی روزنامه یا 

مجله برای آن قائل شد. 
علاوه بر ایــن، خبرهای تلگرام دیگر تیتر ندارند. 
آنها همچنین اغلب از یک یا دو جمله که به صورت 
نقل قول بیان شــده تشکیل شــده اند و دیگر شرح 
و بسطی بر آنها نوشــته نمی شود. در اینجا ممکن 
اســت لینکی به خبر اصلی در خبرگزاری یا سایت 
مرجع داده شــود. البته اغلب خبرگزاری ها این  کار 
را انجــام می دهند اما کانال هایی که شــکل گیری 
آنها ذاتــا با تلگرام بــوده، چنیــن کاری نمی کنند 
حتــی اگر بعدا ســایت نیز تأســیس کرده باشــند. 
نقش عناصر سنتی خبرنویسی، مانند تیتر، سوتیتر، 
میان تیتر و حتی کارکردهایی که سبک های مختلف 
خبرنویسی مانند هرم وارونه بر عهده داشتند، حالا 
از طریق شکلک، هشتگ، لینک و حتی یوزرنیم ایفا 
می شود. بنابراین می توان گفت که همه جایی شدن 
تلگرام، باعث شکل گیری سبک جدید از خبرنویسی 
در ایران شــده که با اســتانداردهای ســنتی بسیار 
متفاوت اســت و شناسایی دقیق چارچوب های آن 
که می تواند بعدا به هنجارهایــی برای روزنامه ها 
و نشــریات تبدیل شــود،  بــه تحقیقات بیشــتری

 نیاز دارد.
*دانشــجوی دکتــرای علــوم ارتباطــات اجتماعی 

دانشگاه تهران

هشتگ، شکلک و روزنامه نگارى در تلگرام

پیشنهاد

دوســت داشته باشیم یا نداشــته باشیم، دنیای 
آینــده را روبات هــا اداره خواهند کرد یــا لااقل در 
اغلــب امــورش نقشــی حیاتی خواهند داشــت. 

به همین دلیــل بــد نیســت اگــر در 
روزهــای آینده ســری به دانشــگاه 
ســابق)  (پلی تکنیک  تهران  امیرکبیر 
بزنیــم کــه قــرار اســت پنجمیــن 
کنفرانــس بین المللــی روباتیــک و 
مکاترونیک ایران در آن برگزار شــود. 
این کنفرانــس بین المللی که انجمن 
روباتیک ایــران در روزهای ســوم تا 
پنجم آبان ۱۳۹۶ در دانشگاه امیرکبیر 

به نشــانی تهران، خیابــان حافظ، چهــارراه کالج 
برگــزار می کند، حوزه های کامپیوتــر و IT را تحت 
پوشــش قرار می دهد. روبات های پرنده و زیرآبی، 
روباتیــک  بیولوژیکــی،  روبات هــای 
احتمالاتــی،  روبات هــای   شــناختی، 
روبات های  روبات های تغییرشکل پذیر، 
و  میکــرو  روبات  هــای  انســان نما، 
کنترل، شناســایی  نانو، سیســتم های 
نــوری،  مکاترونیــک  مدل ســازی،  و 
سیســتم های مکاترونیکی و روباتیک 
در پزشــکی و توانبخشــی از جملــه 

محورهای این همایش هستند.

پنجمین کنفرانس بین المللى روباتیک و مکاترونیک ایران

حسین کرمانى*
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